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  اقبال تصوير كننده ي  اينترناسيوناليسم و جهان وطني اسلامي و انعكاس تفكر ديني اسلامي وي بر نسل امروز 

  

  بهروز رومياني *

  مهلا سعيديان **

در اغلب كشورهاي اسلامي در دو قرن اخير شاعراني مي توان يافت كه مدافع انديشه انترناسيوناليسم يا وحدت 
  همواره اقبال. فارسي در اين حال و هوا فقط يك شاعرداريم و آن اقبال لاهوري است در زبان . ديني اند 

به همين خاطر سعي مي كند به دور از تنگ . مي كوشد تا دين را به گونه اي عملي وعيني تحليل و ارزيابي كند 
ه ي ديني در دوران نظري ها و تعصب ها و جمودها ، سير تحولاتي كه بر آن گذشته و مراحلي را كه يك انديش

حيات ، طي مي كند كشف و بررسي كند و مقدار كارايي دين را در گذشته و كاربرد آن را در زمان معاصر 
وحدت ديني يا  "با اين همه فكر.اين انترناسيوناليسم بدون شعار وبا بينش شاعرانه بيان شده است. دريابد 

  .حساب مي آيد  شعر اقبال به يوضوعات اصلدر برابر دشمن مشترك ، يكي از م "انترناسيوناليسم

  علامه اقبال لاهوري ،انديشه ديني،انترناسيوناليسم ، جهان وطني اسلامي:واژه هاي كليدي
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  مقدمه

عظيم بشري بسياري از  هابعاد گوناگون روح انساني، انسان بزرگ ساخته است و خانواد هاسلام در هم« 
اما آنچه اقبال را در توصيف اين . اقبال يكي از آنان استخويش را مرهون آن مي داند و ه شخصيتهاي برجست

اين درخت بلند بار آور در عصري سر زد و به برگ و بار نشست كه : مردان بزرگ ممتاز مي كند اين است كه
فرهنگي اسلام را آفت گرفته و در سكوت غم انگيز و مرگبار فرو رفته و در همين حال ناگهان سيل و  همزرع

پاييز سراسر آب گرفته بود و  هآفت گرفت هبر انداز استعمار از غرب بر آن تاخته و اين مزرعطوفان ريشه 
در . اقبال مردي است با اين روح، در چندين بعد) پيشگفتار: 1369شريعتي، ( » .دهقانان مصيبت زده را خواب

را از رنج مردم و سرنوشت اما هنوز فلسفه او » برگسون « چشم فيلسوفان اروپايي وي چهره اي است در كنار 
استعمار  هاسلامي در آن سكوت مرگبار دور هاز نظر داخلي هم در جامع. ملت گرسنه و اسيرش غافل نساخت

شرقي اسلامي يعني هند، اندونزي و مالزي و امثال اين كشورها اقبال يك  هاسلامي بخصوص درجامع هجامع
دشمن اسلام و قدرت استعماري است كه همواره داروي  فرياد بلند بيداري است كه بزرگترين ضربه بر پيكر

اقبال يك مصلح . لاي لايي خواب و داروي تخدير برخورد انديشه ها و احساس هاي مسلمانان مي دهد
يعني انسان قرن بيست و » من مسلمان اين عصر« بزرگ است كه مي تواند پاسخگوي رنجها و پرسشهاي 

به همين منظور او به معرفي اسلامي مي پردازد ) 25: همان. ( اسلامي باشد هيكم،انسان شرقي و متعلق به جامع
. او اسلام تجزيه شده است هدر جوامع اسلامي رايج است كه به عقيد) مراد زمان وي است ( كه اكنون 

 لذا براي اصلاح اين چنين. متلاشي شده است... اسلامي كه در ابعاد مختلف رهبري، زندگي، انسان شناسي و 
 هيعني اينكه باز گرديم و بجوييم در فرهنگ خودمان و در هم« ساختاري بايد به تجديد بناي آن پرداخت

معاني و معارفي كه موجود است، ابعاد اصيل انسان را كه در شخصيتهاي تربيت شده به صورت واقعي و عيني 
شخصيتها را و اين مكتب را  و نه به صورت سمبل و مثل اساطير و قهرماني هاي افسانه اي، هستند و اين

يعني باز انسان نمونه بسازيم و اين كتاب بهم ريخته راكه هر فصلش و هر ورقش در دست . تجديد بنا كنيم
اين تجديد حيات شخصيت ) 32: همان.( كسي است، شيرازه بندي كنيم و از نو همچون اول تدوين كنيم

اصر انساني دور از هم و پاشيده از هم، در روزگار امروز انسان مسلمان به صورت تجديد بنا و تأليف عن هنمون
علامه محمد . اين شخصيت نو ساخته و نو خواسته محمد اقبال لاهوري است. در يك اندام تجلي نوين كرد

اقبال لاهوري يكي از شخصيتهاي منتقد در جهان اسلام است و خود را يك مسلمان متعهد و رسالتمند مي 
رزشهايي را كه در اسلام مطرح است و مسلمانان آن را درك نمي كنند از طريق آثار خود داند كه مي خواهد ا

توضيح دهد و مي خواهد بگويد كه آنچه از ضعف هايي كه در جهان امروز وجود دارد، توسط ارزشهاي 
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بود آن اسلامي مي رود؛ يعني پيشرفتهاي مادي را در پيوند با ارزشهاي اسلامي كمال يافته مي پندارد و ن
  .ارزشها را براي جهان نقيصه تعبير مي كند

  
  دين و دنياي مدرن

يعني مجموع گفتار و كردار و تقدير پيامبر را دين . دين در اصطلاح عبارت است از آنچه كه پيامبر آورده باشد
  : از اين رو قرآن فرمود. نامند كه يكي بيش نيست، زيرا پيامبر مبعوث از سوي خداوند واحد است

 14: آيه/ سورة اعراف( » يقيناً دين مورد قبول خداوند فقط دين اسلام است«انَّ الدين عند االله الإسلام(  
زندگي  هفكري بشر، هميشه پيچيده ترين و پوشيده ترين مسأل –دين و دينداري در طول تاريخ حيات روحي «

بان و جان آدمي را به خود مشغول بشر بوده و به تنهايي همسان تمامي پديده هاي ديگر زندگي، ذهن و ز
خورشيد آگاهي در زندگي اجتماعي و  هكرده باشد و شايد هيچ موضوعي چون دين از نخستين نفسهاي طليع

ظهور اولين پرتوهاي خود آگاهي در ذات آدمي، همزاد و هم ذات و همراه و همگام افراد و جوامع نبوده 
جهاي مشكلات بي پايان اجتماعي و درد ناله هاي سوگمندانه و دروني و كوه موه انبوه نيازهاي پريشيد. است

بر » سرشت سوگناك زندگي « زار ساز خوار كننده اي كه از تعينات تلخ و تغيير ناپذير طبيعي و تاريخي و 
مي خيزد، همواره فرزندان آدمي را در تنگناي دريافت پاسخي آرام ساز و يا جستجوي يقيني ترديد سوز، براي 

  هر كلامي  ههر پيامي و سر سپرد هخود مي نهاده است و آنان را دلداد هو ميراندن عطشهاي تباه كنندراندن 
نگاهي «) 13: 1379محبتي، ( » .مي ساخته، تا شايد با چشيدن آن و رسيدن اين، دمي رام گردند و آرام شوند

اقبال، نشان مي دهد كه او جزو نخستين مصلحان اسلام گرايي است كه مي كوشد با درك و  هبه آثار و انديش
جهاني و به ويژه فرنگي و جذب و هضم آن، موج هاي نويني در  هدريافت درست و دقيق جريانهاي تاز

ا انواع چه روزگار حيات فكري اقبال مصادف و و مساوق است ب. درياي راكد و ساكن عالم اسلامي ايجاد كند
خيزشهاي قهر آلود و مرگ آميز شرقيها و به خصوص جوامع مسلمان، براي كسب ماهيت و معنايي تازه و 
برازنده تا پس از سالها خواري و گرفتاري، هويت حقيقي اسلامي خود را باز يابند و با سر خود بينديشند و بر 

اگر چه اقبال نخستين مصلحي نبود كه طرح . ندخودي ببينند و بياب هپاي خود بايستند و تصوير خود را در آين
حرم در كافرستان جهان اسلام ريخت و بيش از او راست گران و درست كاران و نيك كرداران بزرگي آهنگ 
راستي و درستي و نيكي و كشش جامعه در سمت و سوي بزرگي و خويشكاري و خويشتن يابي در افكنده 

برخورد با فرنگيان  هلطه و سطوت او در ذهنها ريخته بودند و از شيوبودند و حرفها و حديثهايي از غرب و س
آنها اين اقبال بود كه  هونقد صنعت و انديشه و رفتار و اخلاق آنها سخنها بر زبانها رانده بودند اما در ميان هم

مع نخستين طرح دستگاهمند و مبتني بر يك انديشه فلسفي را براي خويش يابي و بر خود ايستايي جوا
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) 20: 1379محبتي، (» .مسلمان پي انداخت و به تفصيل احوال و كرده هاي فرد و جامعه را به تحليل كشاند
به عبارت ديگر دين آمده است تا يك نوع . ديني هدين عبارت است از تفسير تجرب«اقبال معتقد است كه 

توانسته است به اين تأويل و تحويل اين كه اقبال . خاص و يك نوع بيداري ويژه را در انسان پيدا كند هتجرب
يعني در اثر يك تحول باطني، . از دين برسد، ناشي از يك تحول باطني بوده كه در او صورت گرفته است

وي در كتاب احياي . اقبال لاهوري به يك نوع همدلي با پيامبر يا به يك نوع همدلي با قرآن دست يافته است
براي درك مفهوم قرآن مي بايد در جايگاه پيامبر قرار گرفت و : دفكر ديني به نقل از يك صوفي مي گوي

: 1382بقايي، ( » .همچنان كه وحي بر پيامبر نازل شد بايد قرآن حالت وحي گونه اي براي انسان داشته باشد
159(  

ر دين، انديشه مندي است كه ميان ابديت و تغيير نسبتي مي جست و مي خواست با نوگرايي د«در نظر اقبال 
برداشت اقبال از دين برداشتي پيچيده، تا اندازه « ) 163: 1382بقايي، ( » .دين و از نگاه ديني به انسان بپردازد

دين آيينة تمام «بنابراين ). 376: 1372فخري ماجد، ( » .اي عقلي، اخلاقي و تا حدودي تجربه اي معنوي است
ن ابعاد حقيقي و واقعي حيات و معرفت خويش را آيينه اي كه آدمي مي تواند در آ. نماي وجود آدمي است

محدود ديد و نگرش او را از  هبه نظر اقبال دين آمده تا آدمي را از محدوديت ها رها ساخته و دامن. نظاره كند
به طوري كه توقع او را چندان زياد مي كند كه به كمتر از ديدار مستقيم . عالم ظاهر و ماده و ماديات فراتر ببرد

  )3: 1930لاهوري، (» .به چيزي قانع نمي شودحقيقت 

  

  انترناسيوناليسم اسلامي

است كه قضايا را با مقياس جهاني مي نگرد و احساسات ناسيوناليستي » انترناسيوناليسم« مقابل ناسيوناليسم «
احساسات منفي  احساسات ناسيوناليستي را محكوم نميكند بلكه هرا محكوم مي كند ولي اسلام هم

در دين اسلام مليت و قوميت به معنايي كه امروز ميان مردم مصطلح است، . اليست را محكوم مي كندناسيون
زيرا ملاك هاي مطرح شده در شعار ناسيوناليسم بر عواطف و احساسات قومي و ملي . هيچ اعتباري ندارد

راد را تحت عنوان مليت منفي به خود مي گيرد و افه به همين دليل بيشتر جنب. متكي است نه بر عقل و منطق
هاي مختلف از يكديگر جدا مي كند و روابط خصمانه اي ميان آنها به وجود مي آورد و حقوق واقعي ديگران 

مثبت داشته باشد، يعني موجب همبستگي بيشتر و روابط  هاما ناسيوناليسم اگر تنها جنب. ناديده گرفته مي شود
ني كه با آنها زندگي مشترك داريم، بشود ضد عقل و منطق حسنه بيشتر و احسان و خدمات بيشتر به كسا

ملتها و اقوام مختلف جهان با يك چشم نگاه مي  هدين اسلام به هم. نيست و از نظر اسلام مذموم نمي باشد
بلكه اين دين مي كوشيده . كند و از آغاز نيز دعوت اسلامي به ملت و قوم مخصوص اختصاص نداشته است



٥ 

 

اسلام بر اين دو  هاين داعي. ملت پرستي و تفاخرات قومي از بيخ و بن بر كند هختلف ريشاست كه با وسايل م
اصل استوار است كه اسلام نه رنگ و بوي خاص يك ملت را دارد از طرف ملل مسلمان پذيرفته شده با 

با توحيد آغوش باز و ميل و رغبت مواجه شده است و حتي توانسته است در پرتو وحي الهي عناصر مثبتي كه 
اسلامي سازگار است، در بطن فرهنگ خود حفظ كرده و از طرفي آن را پر بار نموده و از طرف ديگر آن را از 

زيرا حقايق اسلامي، حقايقي فرا زماني بوده و عناصر مندرج در اين . گزند و دستبرد زمان محفوظ بدارد
  )www. My.tahoor.com( ».حقايق از گزند گذشت ايام در امان مي ماند

اين انتر ناسيوناليسم بدون . انترناسيوناليسم و جهان وطني اسلامي استه اقبال لاهوري بهترين تصوير كنند«
اسلامي انترناسيوناليستي است و در اصالت و صحت  هاصولاً بينش جامع. شعار و بيان شاعرانه بيان شده است

ه پشتوان ههم در زمين. او شاعري دو بعدي است. جاي شك است» حب الوطن من الايمان « حديثهايي چون 
  )36: 1387شفيعي كدكني، ( » .فرهنگي و هم در زمينة عمق انساني

  
  

  غرب و غرب گرايان - انسان امروز

عقلي خويش غرهّ شده، از زندگي روحاني، يعني از درون، منقطع مانده  نسل جديد كه در نتايج فعاليت«
ديگر خود را نمي بيند كه بر خود خواهي بي . آشكار با ديگران است هدر ميدان انديشه به حالت مبارز. است

 بند و بار و پول پرستي سيري ناپذير خود، كه رفته رفته هر كوشش براي تعالي را در او كشته و جز خستگي
چيزي براي وي نياورده، لگام نهد چنان در مشهودات، يعني در منابع حاضر احساسات بصري، غرق شده كه 

بر اثر مادي گري علمي خود بالاخره به آن فلج . وجود خويش قطع رابطه كرده است هاز ژرفاي كشف ناشد
وضع مشرق . است خوب آن را شناخته و بر آن تأسف خورده»  HuxLey« نيرو رسيده است كه هكسلي 

تأسف و تĤملي كه اقبال از اوضاع روحي و اجتماعي انسان امروز دارد در سرتا . زمين نيز بهتر از اين نيست
سر عمر او را در خود فشرده و سراسر ديوانش را از خود آكنده است و به مناسبت هاي مختلف آن را به 

بزرگترين درد اقبال براي انسان امروز، «) 142 :1379محبتي، ( » .ميان كشيده و در باب آن قلم زده است
تكيه بر ارزش غربي كه ره آورد اعتماد فراوان بر . خصوصاً انسان شرقي و مسلمان، از خود بيگانگي اوست

عقل است، اقوام شرقي را از خود بيگانه كرده و آنان را از سنّت ها و مواريث فرهنگي و آداب و رسوم 
از خود بيگانگي بزرگترين و . ته است و به ويژه پيشينه را از آنان گرفته استاجتماعي كهن خويش دور ساخ

اقبال با درك اين مسأله كوشش بسياري به عمل آورد . بدترين ره آورد انسان غربي براي جوامع شرق است
  )144: 1379محبتي، ( » .تا تا دوباره اين اقوام از خويش رفته را به خود آورد
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  عصـر ما ما را زما بيگانه كــرد                   از جمــال مصطفي بيگانه كرد           
  )398: 1381لاهوري، (                                                                                                  

فرهنگ و تمدن غرب مي داند كه وارد  هات را ثمراگر چه اقبال انحطاط روحي و از ياد بردن عشق و معنوي«
جان و فرهنگ شرقي شده است اما چنان نيست كه آن فرهنگ و جامعه به كلي از معنويات خالي باشد و فقط 

خدا «) 144: 1379محبتي، ( » .در تاريخ حيات اجتماعي خويش بر مسائل عقلاني و تجربي تكيه كرده باشد
ريسمان از گردن ديو درون او گشاده « را همراه آورده است و » خود فراموشي« فراموشي براي انسان امروز 

دين و دانشش جز خوار داشت اصيل . فكر و ذكرش همه تن گشته و جان و روانش خوابيده است» است
 محبتي،( » .ترين جنبه هاي وجودي او نيست و خرد و عقلش جز تراشيدن بت و پرستيدن آن نمي باشد

1379 :146(  
  فرنگ آيين جمهـوري نهادست                رسـن از گردن ديوي گشادست     

  روان خوابيـد و تن بيدار گرديد                هنر با دين و دانش خوار گرديد     
  خرد جز كافري كافر گري نيست              فن افرنگ جز مردم دري نيست      

  )173: 1381لاهوري، (                                                                                                      
با اين كه اقبال از انسان معاصر كه پاي در بند طبعيات و طبيعيات گشته و معنويات را فراموش كرده، «

د دارد كه همين سرخورده و مأيوس است اما به آينده اي كه پيش روست، خوش بين و اميدوار است و امي
را هم در يابد و اين دريافت و رسيدگي حاصل سر » الا االله« گذشته و منزل » لا اله «  هانسان روزي از مرحل

انسان امروز روزي دوباره به خود بر خواهد . خوردگي هايي خواهد بود كه وي را اسير خويش خواهد نمود
اقبال . حاني و قلبي خويش را زنده خواهد نمودگشت و سنّت هاي فراموش شده و معنويات و مشهودات رو

در شهر آرماني كه از انسان اروز در ذهن خويش تصوير نموده است به چشم اميد و چشم اندازي آن را قابل 
محبتي، ( ».تحقق و فعليت دانسته است؟ سؤالي كه متفكران بزرگ معاصر از جواب آن به درستي در يافته اند

1379 :146(  
  ...بندگي با خواجگي آمد به جنگ        همچنان بيني كه در دور فـرنگ               
  ــرده ام اندر مقاماتش نگـه               لا سلاطيـــن، لا كليـسا، لا الهــكـ        
  مـركب خـود را سـوي الّا نراند  ـر او در تنــد بـاد لا بماند              ــفك         

 دش روزي كه از زور جنــون               خويش را زين تنـد باد آرد برونـآي        

  )395: 1381لاهوري، (                                                                                                      
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  استنظام ملت غير از آيين صورت نبندد و آيين ملت محمديه قرآن 
آنها گرد  هزندگي به آئين و نظام نياز دارند تا اجزاي پراكند هجوامع بشري، كوچك يا بزرگ، براي بقاء و ادام«

هيچ سازماني بي نظام به وجود نمي آيد و نظام هر سازمان كه .هم باقي ماند و از زوال و انقراض مصون باشد
سلامي چون آئين و نظامش قرآن است پيوسته ا هجامع. ضعيف گردد آن سازمان محكوم به مرگ خواهد بود

علّامه اقبال امامت و رهبري ملل اسلامي را مثل شيعيان جهان «) 115: 1370لاهوري، (» .جاودان مي باشد
و منشأ » فَان لمَ تَفعل فمَا بلَّغَت رسِالتَهَ« نه انتخاب مردم ) ص(نشأت گرفته از قرآن مي داند، نص النبي

ن موضوع و مسأله مي داند كه خلافت و رهبري از قرآن فاصله گرفت و هر وقت چنين شود اختلاف را در اي
علّامه قرآن «) 212: 1371شادروان، ( ».و تاريخ تكرار گردد؛ مسلمين از كاروان ترقّي و سعادت عقب مي افتند

لال به قرآن نموده و را محور اتّحاد و اخوت و دوستي ملل مسلمان معرفي مي كند و پيوسته در اشعارش استد
  دلهاي شبه قاره هنفاق را در مزرع هبه آياتش تمسك مي جويد بر خلاف بعضي هم عصران او كه پيوسته دان

جعفر بنگالي و صادق : مي كاشتند و از صراط مستقيم منحرف مي كردند كه از جملة آنها اين دو نفر بودند
  :علاّمه مي گويد) 214: 1371شادروان، (» .دكني

  جعفر اندر هربدن ملّت كـش است                  ايــن مسلماني كهن ملّت كش است        
ّـت او از وجـــملـ    ي دو نيم              ـاز نفاقـــش وحدت قوم           ــود او لئيــــمـــ

  )351: 1381لاهوري، (                                                                                                  
اقبال معتقد است كه استواري مسلمانان با تمسك و اعتصام به قرآن حاصل مي شود نه با اقاويل قلندران و «  

از نظر وي اگر .صوفيان و بعضي روحاني نمايان كوردل كه از روح قرآن دور و باعث ناتواني مسلمانان است
اجتماع مانند خاك متلاشي مي گردد و اسلام نظم و آييني است كه قوت  آئين اجتماعي سست شود نظم

اسلام نيز از بين مي رود و  همعنوي ايماني سست شود هستي جامع همسلمان بدانست و اگر اين رشت هجامع
بر عكس اگر دسته گل به ترتيب . نبايد تصور كرد كه پايبندي به آئين و نظام و قانون سلب آزادي مي كند

ه نشود، دسته گل نيست و اگر آواها بي نظام و نسبت با هم تأليف گردند نغمه نمي سازند و غوغايي بيش چيد
: 1370لاهوري، (» .لايزال و قديم اتصّال مسلمانان به يكديگر است هقرآن نيز آيين اسلام و رشت. نخواهد بود

  :از جمله آياتي كه اين موضوع را تصديق مي كند عبارتند از) 115
  )3آيه / سوره بقره ( ذلَك الكتَاب لا ريب فيه  - 1
  )64آيه / سوره يونس ( لا تبَديل لكَلمه االله ذَلك منَ الفوَز العظيم  - 2
  )107آيه / سوره الانبياء ( و ما ارَسلنَاك الّا رحمه للعالَمين  - 3
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  :مولوي هم در اين مورد مي گويد. مولوي است تفكرّ ديني و عرفاني خودش اصولا پيرو هاقبال در شيو

  معني قرآن ز قرآن پرس و بس                وز كسي كĤتش زده است اندر هوس          
  )241: 1386فروزانفر، (                                                                                                  

به عقيدة اقبال تفسيرهايي كه از . ويد قرآن را چنان بايد خواند كه گويي بر خود ما نازل شدهاقبال هم مي گ«
او تأكيد مي كند كه قرآن را بايستي با زندگي واقعي و . قرآن در دست است بدون روح و بي حس و حالند

و همنواخت شدن با اصلاً قرآن اقبال يعني كتاب تعليم زندگي و عاملي براي پيشرفت . ملموس در آميخت 
  )72: 1382بقايي، ( » .چرخ زندگي نه مستمسكي براي ايستايي و واپس نگري

  
  ديني محور حيات معنوي اقبال هباز سازي انديش

اقبال لاهوري در شرق و غرب عالم گرديده است، نوگرايي او و اعتقاد به تجديد  هآنچه باعث شهرت و آواز
او به نوگرايي توجه وافري داشت و حاصل تفكرات و تأملات علمي، . نظر در افكار و آراء پيشينيان است

همچون  ديني در اسلام به زبان اردو نوشت كه هفلسفي و ديني نوي خود را در كتابي به نام باز سازي انديش
 هپيشرو و آينده نگر اوست و تقريبا تمامي تحقيقات و پژوهشهايي كه دربار هديوان اشعار او، نمايانگر انديش

اقبال نيز «. افكار و انديشه هاي اقبال صورت گرفته است، با محور قرار گرفتن اين دو كتاب نفيس بوده است
گذاشتند » احياي تفكر ديني«بل از اين نام، اسم آن را دارد كه در طي ترجمه اي ق» بازسازي « كتابي با عنوان 

وجود اين دو اصطلاح سبب مي شود تا . بر گرداند» ديني هبازسازي انديش« آن را به » حسين كاجي«ولي آقاي 
اصل كلمه اي كه خود علامه اقبال به كار . در برداشتي كه از اصطلاح دين داريم، سوء تفاهمي ايجاد شود 

. است) rewiwal(احيا . است كه معني بازسازي را مي دهد و با ايا فرق دارد) reconstruction(برده 
حال آنكه . يعني اينكه چيزي مرده و از بين رفته و شما آن را مجدداً به وجود مي آوريد

)reconstruction (يعني چيزي كه پيرايه هايي بر آن بسته شده، حشو و زوائدي وارد آن . باز سازي است
اينها را جمع كنيم  و بگوييم به مدد عقلي تحليلي  هيا اگر هم. شده، به مدد انديشه، قياس، احتجاج و اجتهاد

يعني آنچه امروز مورد نياز و پسند . اينها را از قامت دين و تفكّر ديني بر مي داريم  كه اين مي شود باز سازي
رد دين مي كنيم و همانطور كه خود پيامبر اشاره است و با سنّت و كتاب و حديث مخالفتي ندارد، آن را وا

كردند، هر كسي مي تواند به مدد عقل، دين را آنچنان كه هست پويا  و نو كند، بدون اينكه شاخه ها از ريشه 
در اينجاست كه مفهوم . كاري است كه مدام بايد صورت بگيرد) reconstruction(بنابر اين . جدا شود

بالاخره فكر . اقبال بازسازي را فرايندي مداوم و پي در پي مي بيند. ي پيوند مي خورداجتهاد با مفهوم بازساز
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پويشي  هاجتهاد و باز سازي و نو شدن مداوم در تفكّر اسلامي و شيعي وجود داشته، اما به نظر مي رسد فلسف
دارد، به نام  برگسون اصطلاحي در فلسفه اش. برگسون نيز در اين زمينه خيلي به اقبال كمك كرده است

ديني استفاده مي كند، يا به طور كلي در  هپويش حياتي كه اقبال همان را به نوع ديگري در بازسازي انديش
نايل آمدن به مرد كامل، انـسان كامـل و انـسان آرمانـي اش استفاده مي كنـد و مسيـري را پيـشنهاد مي 

  ) 102-101: 1382قايي، ب( » .است) vital way(نمـايد كـه اسـم آن راه حياتي
انديشه ذاتا ايستا نيست؛ بلكه پوياست و به موقع، بي كرانگي دروني « :اقبال درباره پويايي انديشه مي گويد«

خود را آشكار مي كند، همانند دانه اي كه از همان آغاز، اتحاد اندام هاي يك درخت را به عنوان واقعيتي 
  اقبال در واقع در نوگرايي ديني چشم انداز ديني اش«)  39: 1379لاهوري، (» .كنوني در خود دارد

او با يك چنين نگاه و ديدي كه دارد به دين مي نگرد و اين . است، يعني دين، در خدمت انسان» انسان « 
ناشي از اين است كه انسان در مواجهه با جهان پيرامون خودش مسئله دار مي شود و اين مسئله دار شدن 

از سنخ مسئله هايي است كه به نحوي ارتباط و اتكا به دين و مذهب ) نساني همانند اقبال ا( انسان شرقي، 
  :همچنين اقبال در ستايش از نوگرايي پيامبر اسلام مي سرايد) 170: 1382بقايي، ( » .دارد

  ـوع انســان را حصار تازه بستــقـــوت تو هــر كهـن پيري شكست             نـ        
  ده را بــاز از خـداوندان خريدــان تـــازه در تــــن آدم دميد             بنـــجــ        
  ـــرگ دنيـــاي كهـــن             مـــرگ آتــش خانه و ديـر، شمنــزادن او مـ        
  وش او وا كرده استـعصر نـــو كاين صد چراغ آورده است            چـشم در آغــ        
  ي گيتــــي گشايــي آفريد ـــنقـــش نو بــر صفحة هستي كشيـد             امتـ        

  )70: 1381لاهوري، (                                                                                                          

  
  گوهر دين از نظر اقبال   

عقلي كه به . است و ايمان همچون مرغي راه بي نشان خود را بي مدد مي بيندگوهر دين ايمان «به نظراقبال 
شاعر متصوف بزرگ اسلام، تنها در كمين قلب آدمي نشسته و ثروت نامرئي زندگي را كه در درون آن  هگفت

چيزي . ايمان چيزي بيش از احساس محض است«) 4: لاهوري، احياي فكر ديني(» .نهفته است از آن مي ربايد
در تاريخ  -مدرسي و عرفاني باطني –شبيه يك جوهر معرفتي دارد و وجود فرقه هاي متعارض با يكديگر 

اقبال خيلي از اين متأسف است كه «) همو( » .دين نشان مي دهد كه فكر و انديشه عنصر حياتي از دين است
خودش مي . فته شده استپوهر دين كه مبتني بر يك خود آگاهي ژرف الهي است، در طول تاريخ ناديده گر
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تعجب است كه يگانگي و خود آگاهي بشري كه مركز شخصيت انسان را تشكيل مي دهد، هرگز  هماي: گويد
  )169: 1382بقايي، .( در تاريخ فكر اسلامي به صورت واقعي مورد توجه قرار نگرفته است

  
  

  نتيجه گيري

بلكه صرفا انساني است؛ به . نژادي و نه شخصي هناقبال معتقد است كه اسلام به عنوان يك دين نه ملي است، 
او از اسلام . عنوان يك فرهنگ نه كشور خاصي دارد، نه زباني خاص، نه خطي خاص و نه لباسي خاص

وقتي كه با دليل مي گويد كه تمدن غرب در . تصوري اسلامي دارد و آن را آييني مبتني بر مساوات مي داند
اقبال به عنوان يك . است، در واقع پلي ميان اسلام و غرب مي بندد تمدن اسلامي همعرفت ادام هحوز

اسلامي را با در نظر داشت پيشرفت هاي تمدن و فرهنگ امروز جهان هدف كارهاي  هايديولوگ، ايجاد جامع
فكري و ادبي خود قرار داده بود و مي خواست با اشعار و آثار خود نوعي از تحرك را در جهت فعاليتهاي 

ادبي براي خوانندگان مخصوصا خوانندگان دري زبان پديد بياورد تا آنها بتوانند جامعه را از خواب فكري و 
  .غفلت بيرون آورند و به كار و كوشش و سازندگي و همچنين بازسازي تفكر ديني در اسلام سوق دهند
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